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 فیدبکهای فناوری: جلسات سازوکار شرکت

 آپی()گزارشی از یک محل کار استارت
 

ای تحویل داده بودم، نه درخواستی کرده بودم. فقط نه پروژه«. داری فیدبکی امروز جلسه»ایمیلی دریافت کردم:  صبح

فضای شرکت سنگین بود. سکوتی حاکم بود که نه از آرامش، بلکه از  .موعدش رسیده بود؛ مثل قبض برق، مثل سررسید وام

آمد، نگاهش ای. هرکس از اتاق بیرون میهیچ مقدمهزدند. با اسم کوچک، بیها را صدا مییکی بچهجنس انتظار بود. یکی

کرد، جز یکی از صحبت نمی ی محتوای جلسهود، مضطرب و عصبی. کسی دربارهحالتی داشت؛ انگار چیزی از او گرفته شده ب

توانی بیشتر از این رشد کنی. کنیم اینجا مانع پیشرفتت شده و نمیعذرم را خواستند. گفتند احساس می»ها که گفت: بچه

 ...دلیل صحبتش بعداً مشخص شد« باید بروی جایی بهتر که سکوی پرتابت شود.

مقابل چهار نفر نشستم: مدیرم، مدیر فنی، مدیر منابع انسانی و مدیرعامل. گفتند جلسه . . در باز شد و وارد شدنوبت من شد

 .شودکشد و به سه بخش تقسیم مییک ساعت طول می

نیروی خبر. منابع کم است، آیند، بیها از بالا میتصمیم: »ی مشکلاتم صحبت کنم. گفتماز من خواستند درباره ل:بخش او

کنی، ولی خوبه که رک صحبت می»گفتند: «. اثر استکافی نداریم و توقع زیاد است. حرف زدن ممنوع نیست، ولی انگار بی

شویم. تر میزودی بزرگطور باشد. ما بهباید یاد بگیری چطور نقد کنی که انرژی تیم را نگیرد. قرار نیست همیشه وضعیت این

کنیم این وضعیت موقتی طورند. این فشار روی همه است، اما باز تأکید میها همه همیناستارتاپ فعلاً در ابتدای مسیر هستیم؛

انگار حتی شکایت هم باید چارچوب داشته باشد. حتی نارضایتی هم باید  «.حل بدهی، نه فقط اعتراض کنیاست. سعی کن راه

 .هضم و ایدئولوژیک ارائه شوددر قالبی قابل

نگر کلی»گفتند: « ای؟کِی؟ کجا؟ چه پروژه: »هایم خوب است، ولی ابتکارم کم است. پرسیدم. گفتند مهارتفنی بود :بخش دوم

«. حضوری فعال برای بهبود محصولمان داشته باشی شویم. باید حس مالکیت داشته باشی و در جلسات  باش. وارد جزئیات نمی

فقط وقت، بلکه خواهد از آنِ خودت بدانی، گویی کارفرما نهرا هم می تنها نتیجه، بلکه فرآیندبرداشتم این بود که شرکت نه

 .ذهن و جان تو را نیز در تملک دارد

کنی، مشارکت کنی با فرهنگ شرکت همسو شوی. فقط کار میتلاش نمی»منابع انسانی شروع کرد. گفتند:  :بخش سوم

«. . همه باید برای پیشرفت این خانواده تلاش کنیمکنی. شرکت فقط محل کار نیست، خانواده است، با اصول خودشنمی

 «. سازیم که بتوانند دید شرکت را زندگی کنندهایی آینده را میما با آدم: »مدیرعامل حرف آخر را زد

دانستم دقیقاً چه چیزی بود. وقتی از اتاق بیرون آمدم، نمی« فیدبک»مثل یک دادگاه بود، فقط اسمش . جلسه تمام شد

شد یا چه چیزی تغییر کرد. فقط فهمیدم اینجا باید هم کار کنی، هم نقش بازی کنی، هم وانمود کنی که در حال سنجیده 

 .رشدی
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 های فناوریدر شرکت فیدبکجلسات 

ای که در آن نیروی شوند؛ صحنهعنوان فضایی برای خلاقیت، رشد فردی و بهبود عملکرد بازنمایی میمعمولاً به فیدبکجلسات 

گام بردارد. این تصویر ظاهراً بر « پیشرفت»و « بهبود»تواند در مسیر تنها از حمایت سازمان برخوردار است، بلکه میکار نه

کند یا تنها شفافیت، دوستی و اعتماد متقابل بنا شده است. اما پرسش بنیادین این است: آیا این روایت حقیقت را آشکار می

 داری است؟دل سرمایه شده از مناسبات قدرت درای بزکچهره

مق بخشی از سازوکاری پیچیده است که نظم و کند، در ع  وگویی ساده و غیررسمی جلوه میصورت گفتآنچه در سطح به

طرف این ظاهر خنثی و بیبه های منابع انسانی و زبانِ کند. معیارهای سنجش عملکرد، سیاستانضباط کار را بازتولید می

ای از کنترل و انقیاد بسازند؛ کنترلی که دیگر با فرمان مستقیم و نظارت اند تا شکل تازهخوردهجلسات، همگی به هم گره 

 .رودهنجارها پیش می سازیِکند، بلکه از مسیر سازوکارهای نرم و درونیآشکار عمل نمی

کند. به بازتعریف می« وگوی بازگفت»و « پیشنهاد»، «فرصت»سرمایه در این بستر، خود را نه در قالب اجبار، بلکه در پوشش 

شود. ی هنجارها و انتظارات سازمان نیز میی ارزش، بلکه حامل و بازتولیدکنندهفقط تولیدکنندهاین ترتیب، کارگر نه

ی کار نیست؛ دهی به سوژهبخشی و جهتبه ابزاری برای انضباط فیدبکجز تبدیل  ی پنهان این فرآیند، چیزیمایهدرون

 .ای که باید خودانگیخته و با رضایت ظاهری، منطق سرمایه را درونی کندسوژه

 داریموتور محرک نظام سرمایه

–صورت پولوف مارکس بهپایان انباشت سرمایه است؛ فرآیندی که در فرمول معرداری منطق بیموتور محرک نظام سرمایه

، اقدام به خرید (M) دار با در اختیار داشتن سرمایه اولیهشود. در این فرمول، سرمایهبیان می (′M–C–M) بیشتر پول–کالا

کند تا در پایان فرآیند تولید، کالایی را بفروشد که ارزشی بالاتر از می (C) کالاهایی چون ابزار تولید، مواد اولیه و نیروی کار

 .شودظاهر می« سود»همان چیزی است که در قالب  M و ′M تفاوت بین .(′M) سرمایه اولیه دارد

آید؛ از ارزش دست میداری نه از مبادله، بلکه از فرآیند تولید بهشود؟ منشأ آن در نظام سرمایهاما این سود از کجا ناشی می

گردد. برای درک این فرآیند، باید میان دو بخش تولید تصاحب می شود و به نفع صاحب ابزاراضافی که در فرآیند کار خلق می

روند، اما صرفاً ارزش از کار میآلات، ابزار کار و مواد اولیه که در تولید بهثابت، شامل ماشین یسرمایه: سرمایه تمایز گذاشت

 .شودایه که صرف خرید نیروی کار میمتغیر، یعنی بخشی از سرم یکنند؛ و سرمایهپیش موجود خود را به محصول منتقل می

تواند در زمان کار، ارزشی بیش از آنچه برایش پرداخت متغیر این است که نیروی کار انسانی می یفرد سرمایهویژگی منحصربه

تولید کند. کارگر در بخشی از روز کاری خود ارزشی معادل دستمزدش را  است، در حین مصرفش در حین فرآیند کار شده

تری دریافت دهد، بدون آنکه مزد بیشچنان به کار ادامه مینام دارد. اما پس از آن، هم« کار لازم»کند؛ این بخش د میایجا

طور کامل توسط صاحب سرمایه تصاحب کند که بهدهد و ارزشی تولید میانجام می« کار اضافی»کند. در بخش دوم روز، 

عنوان سود گردد. در نتیجه، آنچه بهاش دیگر به جیب خودش بازنمیرزش تولیدشدهکند، اما اچنان کار میکارگر هم .گرددمی

کارگر است که از دل  مزدِ بی شده توسط نیروی کار است؛ در واقع، بخشی از کارِشود، بیان پولی ارزش اضافی خلقظاهر می

ی تولیدی است ن سازوکار، ستون فقرات شیوهدهد. ایی اصلی انباشت سرمایه را شکل میکار اضافی بیرون کشیده شده و پایه

 .شودی خلق ارزش محسوب میکه در آن نیروی کار، منبع یگانه
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داری فقط امری اقتصادی، بلکه سیاسی و ایدئولوژیک نیز هست. سرمایهای توجه کرد: فرآیند انباشت سرمایه نهاما باید به نکته

تنها ای را تداوم بخشد. برای اینکه کارگر نهکشیرید و فروش عریان، چنین بهرهی ختواند صرفاً با توسل به زور یا رابطهنمی

استثمار شود، بلکه این استثمار را بپذیرد، به سازوکاری نیاز است که استثمار را نامرئی کند. اینجاست که ایدئولوژی وارد 

 .شودمی

 دارانهایدئولوژی سرمایه

سازی تضادهای بنیادین سرمایه. های غلط نیست، بلکه سازوکاری است برای پنهانیا آموزه ای از باورهاایدئولوژی صرفاً مجموعه

داری تضاد بین کار و سرمایه دارد. سرمایهاش بازمیکند که کارگر را از درک موقعیت طبقاتیایدئولوژی، آگاهی کاذبی تولید می

بازنویسی « سالاریشایسته»و « پیشرفت فردی»، «تلاش شخصی»ن هایی چوکند، بلکه آن را در قالب ارزشتنها انکار میرا نه

 .ناپذیر از منطق انباشت است، نه چیزی بیرون یا مکمل آنبخشی جدایی کند. به بیان دیگر، ایدئولوژی می

مشاهده  کفیدبروشنی در سازوکارهایی چون جلسات توان بهداری و ایدئولوژی را میتنیدگی تولید سرمایهدر عمل، این درهم

داری ریشه دارد. فقط یک ابزار مدیریتی، بلکه مکانیسمی ایدئولوژیک است که در روابط تولید سرمایهنه فیدبکی کرد. جلسه

اش چیزی وگوی شفاف است. اما در واقع، هدف نهاییها و گفتی مهارتدر ظاهر، این جلسه فرصتی برای رشد فردی، توسعه

 .تر ارزش اضافی نیستری نیروی کار و استخراج هرچه بیشوجز به حداکثر رساندن بهره

ای برای افزایش میزان گوید، در عمل مشغول اجرای استراتژیسخن می« افزایش کارایی»یا « بهبود عملکرد»وقتی مدیری از 

هر نیروی کار های کمّی برای سنجش و اصلاح میزان ارزشی که از فیدبکو  1KPI، 2OKR کار اضافی است. ابزارهایی چون

و  پذیرای از مفاهیم انسانی و دلاند. اما این کنترل صرفاً فنی نیست؛ بلکه در لفافهشود، طراحی شدهبیرون کشیده می

 «. هسازند فیدبک»و « توانمندسازی»، «کوچینگ»، «رشد»پنهان شده است:  اصطلاحات مطنطن

برانگیز نباشد، تنها مقاومتای بازنمایی کند که نهگونهشود تا این مکانیسم کنترل را بهاینجاست که ایدئولوژی وارد عمل می

دهد. خواهد فقط بدن کارگر را کنترل کند، بلکه ذهن او را نیز شکل میداری نمیبلکه حتی مطلوب به نظر برسد. سرمایه

فقدان حس »یا « کمبود انگیزه»برای خودش مفید است، که عملکرد پایینش ناشی از  فیدبککه  بنابراین، کارگر باید باور کند

 دار است. ؛ محصولی که در واقع هیچ مالکیتی بر آن ندارد و هر چه است از آنِ سرمایهاست« مالکیت به محصول

ی کار تیمی کافی نداشتی و باید روحیهدر فلان پروژه، »به کارگری گفته شود:  فیدبکی برای نمونه، فرض کنید در جلسه

 :ی ایدئولوژیک داردظاهر خنثی، چندین لایهی بهاین جمله« باشی.  (Proactive) ترفعال

 .شود، نه به حجم کار یا موانع دیگرهای شخصی نسبت داده میعدم موفقیت به ویژگیل: سازی مشکفردی .1

 .شوددرون تیم نمی یها یا رقابت ناعادلانهنی، عدم شفافیت نقشای به فشار زماهیچ اشاره: ی اجتماعیحذف زمینه .2

« تریتلاش بیش»شود؛ گویی اگر فقط تنها بازنده، بلکه مسئول شکست معرفی میکارگر نه: مقصرسازی قربانی .3

 .کرد(تری تولید میارزش اضافی بیش در واقع، شد )وکرد، موفق میمی

                                                           
1Objective & Key Results ها؛ چارچوبی برای تعیین اهداف و سنجش پیشرفت آن. 
2Key Performance Indicators یابی به اهداف؛ معیارهای عددی برای ارزیابی میزان موفقیت در دست. 
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کند. مدیر دیگر نه مأمور کنترل انضباط سرمایه، بلکه تمام، ساختار طبقاتی را پنهان میاز این طریق، ایدئولوژی با مهارت 

کند، هم ساختار سلطه را نرم و جایی نقش، هم مدیر را تطهیر میخواهد. این جابهرا می« رشد تو»سوز است که دوستی دل

شار را نه ناشی از منطق سرمایه که همواره در تلاش سازد. حتی اگر کارگر پس از جلسه احساس فشار کند، این فپذیرفتنی می

 .کندمی درک« نیاز به بهتر شدن»از  ناشی تر است، بلکهبرای کسب سود بیش

کند. ای، خود را بازتولید میداری، با زبان ملایم و لبخند حرفهشود که در آن سرمایهبه آیینی بدل می فیدبکی در واقع، جلسه

تر تلاش وری بیشجای مبارزه، برای بهرهاست و به« خودبهبودی»دنبال شود که بهتبدیل می گرانضباطای خودکارگر به سوژه

« رضایت شغلی»و « ی درونیانگیزه»کار اجباری، بلکه از طریق ترتیب، ارزش اضافی نه از طریق شلاق یا اضافهکند. بدینمی

 .شوداستخراج می

 گیرینتیجه

کند و دیگری ذهن و آگاهی اند که یکی کارگر را در زمان و مکان محدود میتنیدهدر نهایت، اقتصاد و ایدئولوژی چنان درهم

رسیدن همبهاوج ی ، صحنهفیدبکی طلبد. جلسهبرداری میکشد و دومی از ذهن فرماندهد. اولی از بدن کار میاو را شکل می

داری ست، عملًا به بازوی وفادار و مشتاق سرمایهبرد در مسیر رشد ار، در حالی که گمان میاین دو نیرو است؛ جایی که کارگ

ی کارگر را نیز کند، بلکه وفاداری طبقهتنها بقای خود را تضمین میداری نهای است که سرمایهشود. این همان نقطهبدل می

 .آورددست میبدون نیاز به قهر یا زور به

 


